
 
شجاعت  –خشم   

 

 خشمگین بودی 

 آنگاه که من را کشتی؟ 

 شجاع بودی 

 آنگاه که من را کشتی؟ 

 

 خشمگین بودم

 آنگاه که من را کشتی؟ 

 شجاع بودم 

 آنگاه که من را کشتی؟ 

 

 من با وحشت مردم 

 تو با وحشت ماندی 

 

 هنوز خشمگینی؟ 

 هنوز شجاعی؟

 هنوزوحشت داری؟

 

 دیگر نمی توانم آرامت کنم

 دیگر نمی توانم حفاظتت کنم

 دیگر نمی توانم دلداریت دهم

 

 من مرده ام
 


